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میلادجلیلزاده
خبرنگار گروه فرهنگ

رســـیدن به ســـالگردهای تقویمی لطفی ندارند مگر آنکه آن رویداد در قلب و 
روح تعدادی کثیری از مردم جایگاهی اســـتثنایی داشـــته باشـــد. در غیر این 
یخت.  صورت، تنها نوشته ای است روی کاغذی که می شود به راحتی دورش ر
گر حال سینما آنقدر که  روز ملی ســـینما، یک ســـالگرد تقویمی نیست حتی ا
باید، خوش نباشد. سینمای ایران زنده است و به زندگی خود ادامه می دهد 
و باید همین را غنیمت شمرد. در دورانی که بسیارند زندگان مرده، سینمای 
ایـــران هنـــوز در کالبـــد و روح حیات دارد و به نبرد خود برای بقا ادامه می دهد. 
اجازه بدهید سطرهایی پیرامون سینمای امروز ایران در 1402 و مختصاتی که 
دارد و کمی هم از حدود و ثغورش بنویسیم. صد البته به اندازه بضاعت این 

قلم الکن و در حد حوصله شما. 

ســـینمای ایران در همه ســـال های حیات چه در دوران ظهور و 
پیدایـــش چـــه در زمانـــه جا افتادن و گســـترش دادن مرزهایش و 
، چه  فتح یک یک شهرســـتان ها و تبدیل شـــدن به مســـاله ای عامیانه و فراگیر
در سال های تبدیل شدن به پدیده ای تجاری و تبدیل شدن به صنعتی بسیار 
پرســـود و پربیننده، چه در زمانه ســـربرآوردن نخســـتین جریانات روشنفکری و 

، چـــه در زمانه تقلید، چه در هنگامه  هنـــری و قابـــل تعبیر به ســـینمای موج نو
کش طوفان های سیاســـی و اجتماعی، چه در انقلاب و  نوآوری، چه در کشـــا
جنگ و تحولات دلنشین یا دلخراش جامعه، چه به وقت حال خوب، چه در 
گر توقفی بوده، شاید برای  روزهای حال بد، مسیرش را پیش برده و در جا نزده. ا
ترکاندن تاول کف پای خسته یا برای دم کردن چای و لختی استراحت کردن 
گر حرکتی رو به جلو داشـــته، نه برای فرار از پیشـــینیان و  در کنار جاده بوده. ا
پشـــت سر گذاشـــتن مردم که برای گستراندن سهم آنها از مرزهای جغرافیایی 
سینما بوده که می تواند و باید که از مرزهای سیاسی فراتر باشد و پیش تر رود. 
سینمای ایران مساله پیش پاافتاده ای نبوده و نیست. حتی در زمانه عسرت 
و تنگدســـتی یا به وقت احتیاط اجتماعی، چراغش خاموش نشـــده. شاید به 
سینمای ایران در همه دوران فراز و نشیب های پرتعدادش، این نقد وارد باشد 
که از ورود به منازعات قدرت ترسیده و کوشیده تا سر سلامت به کنار ببرد که 

این صد البته، رسم هزاران ساله اهل فرهنگ است در این ملک. 

ســـینمای ایـــران در هـــر زمانه ای چهره و صدای خود را داشـــته. 
آدم های قبیله خودش را دور هم جمع کرده و کنار هم قرار داده 
، متن، فیلم و صدا و هنر بیرون کشـــیده. صد البته که  و از دل آنها آدم، تفکر
نمی شود و نباید انتظار داشت که محصول تولیدشده محصولی تمام فاخر و 
کمال گرایانه باشد که هیچ جای دنیا این گونه نیست. خاصیت تولید عمومی 

و صنعتی در نظر گرفتن تمام ســـلیقه ها و تمام ذائقه هاســـت. عده ای از این 
بیشتر و از آن کمتر می پسندند. بازاری را در نظر بگیرید که در آن، همه به دنبال 
در و گوهـــر و نگیـــن و انگشـــتر نیامده اند. بازار باید همـــه نیازها را تامین کند. 
سینمای ایران در طول دهه های حیات خود کوشیده تا بی نیاز کردن مخاطب 
از محصول خارجی را به هر شکل و به هر وجه و به هر قیمت، امتحان کند. 
یج این را آموخته که بستن مرزها و خودکفایی  گذر زمان و تجارب گرانبها به تدر
تمام و کمال، نه در بازار هنر و سرگرمی که در هیچ بازار دیگری ممکن نیست. 
ســـینمای ایـــران در تمـــام مـــدت حیات خود، هم آموخته ببینـــد و تقلید کند 
و هم آموخته از دل ســـنت های خود و با تکیه بر عناصر فرهنگی ســـرزمینی 
پرتعدادش، متاع و محصول تهیه کند. بازار ســـینمای ایران گســـترده تر از آن 
است که بخواهد به یکی از این دو روش دل ببندد. می شود با هم داشت و با 
هم پیش رفت. می شود سینمای بومی و سینمای ملی و سینمای جهان شمول 

را داشت. خاصیت سینما در همین باز و گسترده بودن است. 

ســـینمای ایران هویت خود را صادر یا منتقل کرده. این صدور 
فقط به جشنواره خارجی نیست که به پلتفرم های مدرن داخلی 
نیز هست. سینمای ایران این روزها برای خودش در دنیا جایگاهی دارد. الزاما 
نه با فیلم های سیاه نمایانه. آن بحث دیگری است و جای دیگری باید به این 
موضوع دقیق تر نگاه کرد. امروز ســـینمای ایران، با وجود همه محدودیت ها، 

حرف هایـــش را می زنـــد و قصه هایش را می گوید. روزگاری آدم های ســـینما به 
تلویزیـــون می رفتنـــد و امروز به پلتفرم های نمایش خانگی ســـر می زنند. اصل 
ماجرا در این اســـت که ســـنت قصه گویی ترک نشـــود و ماجرا ادامه یابد. حالا 
یا در ســـینما یا در تلویزیون یا در شـــبکه نمایش خانگی. مهم این اســـت که 
ســـینما بتواند حیات خود و خانواده گســـترده اش را حفظ کند و به زمانه های 
بهتر بیندیشد. مشخص است که در طلایی ترین زمانه ممکن برای سینمای 
ایران نیستیم اما مخاطب هنوز هست و قصه هنوز هست و فیلم هنوز ساخته 
می شود. نسل ها می روند و نسل های دیگر پیش می آیند. استادها کنار می روند 

اما زایش سینما ادامه دارد. 
تـــا زمانـــی کـــه قبیله ســـینمای ایـــران به حیات خـــود ادامه بدهـــد بقیه چیزها 
بی اهمیت اســـت. قطعا می شـــود از آن انتظار بیشـــتری داشت اما حواس مان 
به روزگار و زمانه و محدودیت های همیشـــگی هم هســـت. این روزها با همه 
محدودیت ها و نبردهای پیدا و پنهان سیاســـت که به همه حوزه ها از جمله 
ســـینما نیز کشـــیده شده سینمای ایران بالنده و تپنده به مسیر خویش ادامه 
می دهد. روزهای بهتری هم خواهند رســـید و شـــاهکارهای دیگری نیز خلق 

خواهد شد. 
جوان های جدیدی از راه می رسند و مسیری را ادامه می دهند که در تمام این 
سال ها با پیشینیان طی کرده بودیم. باشد که سینمای ایران، به دور از چشم 
زخم بدخواهان خویش زنده باشد و مسیرش را بالنده تر طی کند. بیش باد... 

یند و بعضی محصولات  ک یک کشور بعضی گیاهان نرو ممکن است در خا
غذایی به ناچار از خارج وارد شوند. ممکن است بعضی از جانوران نتوانند 
در محیـــط آب وهوایـــی یـــک کشـــور زندگـــی کنند و گوشـــت و چرم و ســـایر 
فرآورده هـــای دامـــی آن حیوانـــات هـــم لاجـــرم از خـــارج وارد شـــوند. در مورد 
صنایع هم همین اســـت. همه کشـــورها در همه صنایع به یک اندازه مترقی 
یســـم هم همین اســـت، در خیلی چیزهای دیگر هم  نیســـتند. حتی در تور
همین است؛ ازجمله درمورد هنر سینما. راستش این است که بذر سینما 
کی جوانه نمی زند اما فرهنگ ایرانی بستری حاصلخیز برای رشد  در هر خا
ی  ی که قرن ها شـــعر و داســـتان و موسیقی و معمار ی بود. کشـــور چنین بذر
خودش را داشـــته باشـــد، فلسفه و حکمت و سنت خودش را داشته باشد، 
طبیعتا ســـینما هم خواهد داشـــت. به نظر نکته ســـاده ای می رسد اما ساده 
ی به پدیده ای بومی تبدیل  گر توجه کنیم که ســـینما در هر کشـــور نیســـت ا
نمی شـــود؛ حال آنکه ایران به طور ذاتی چنین خاصیتی داشـــت و سینما را 
گرفت و بومی  کرد. ســـینما حالا بخشـــی از خاطره جمعی ما ایرانی هاســـت 
یخ سیاســـی و  یم، تار یخ ســـینمای ایران دار و غیر از اینکه چیزی به اســـم تار
کنشی که جامعه  اجتماعی ایران هم با سینما پیوند می خورد. می شود از وا
ن« نشان داد، حال آن روزگارش را فهمید و چند  به فیلم هایی مثل »گنج قارو
« نشان داد،  کنشی که همان جامعه این بار به »قیصر سال بعد با تحلیل وا
ی استقبالی که فیلم های  یافته بعدی اش را درک کرد. می شود از رو حال تغییر
یافت کردند، فهمید در آن مقطع زمانی که حال  دهه ۶0 مثلا »عقاب ها« در

و هوای اول انقلاب و دوره جنگ را دارد، جامعه چه فضای عاطفی و فکری 
به خصوصی دارد و استقبال از فیلم »عروس« در آغاز دهه ۷0 نشانه دیگری 
برای فهم جامعه دست و پا می کند. به نیمه های همان دهه ۷0 که می رسیم، 
یکی از دوران ســـازترین فیلم های ســـینمایی ایران با نام »آژانس شیشـــه ای« 
نمایـــش داده می شـــود که هنوز دیالوگ هایـــش، متلک هایش، رخدادهایش 
و دوگانـــه ای کـــه بیـــن آرمـــان و واقعیت نشـــان داد، مرجع شـــاهد مثال ها در 
مباحـــث سیاســـی و اجتماعی اســـت. جلوتر که می آییـــم، پدیده های قابل 
بررســـی دیگری مثل »مارمولک«، »اخراجی ها«، »درباره الی...« و چندین و 
یم. ســـینمای ما بخشـــی از فهم ما نســـبت  یز و درشـــت دیگر دار چند مورد ر
بـــه خودمان اســـت و البته علامتی بـــرای اینکه دیگران یا آیندگان بتوانند ما 
را بهتر بفهمند. به همین دلیل شایســـته اســـت که در ایران روز ملی ســـینما 
-صنعت را چیزی بیشـــتر از یک ســـرگرمی صرف  داشـــته باشـــیم و این هنر
بدانیم. برای هیچ کدام از ســـرگرمی ها روز ملی قرار نداده اند اما ســـینما روز 

ملی دارد چون فراتر از اینهاســـت. 

روزسینمادرروزگارتولدققنوسها
یخ ســـینمای ایران چه تحلیلی و چه صرفا انعکاســـی، چیزی نیست  مرور تار
که در این ســـیاهه بگنجد و اساســـا کســـی مایل باشد به مناسبت روز سینما 
انجامـــش بدهـــد. توضیـــح چند خطی ماجرا این اســـت کـــه در اواخر دهه 20 
ی در ایران جدی شد. در دهه ۳0 تا حدودی قضیه  شمسی کاروبار فیلمساز
پررونق تـــر پیـــش رفت؛ هرچنـــد فیلم های هنری و جدی توســـط حکومت به 
شـــکلی کامـــلا منقبـــض، محـــدود بودند و رشـــد نکردند. در دهـــه 40 با »گنج 
ی کارگردانان ارمنی دهه ۳0  قارون« فیلم فارسی جدی تر شد و فضای بورژواز

را کـــه کمتـــر بـــا فرهنگ و زبان ایرانی پیوند می خورد، کنار زد. در اواخر همین 
« سینمای موج نو پدید آمد. سپس موج نو در سال های  دهه با قیصر و »گاو
۵۳ و ۵4 در قبضه سانسور شدید افتاد و دچار سکته شد و فیلمفارسی هم 
ی انقلاب  مدتی مانده به ســـال ۵۷ کاملا از مرز ورشکســـتگی گذشت. پیروز
 ، در سال ۵۷ باعث شد نسل جدیدی وارد سینمای ایران شوند و آدم های نو
ایده های نو آوردند و دوباره دوره ای از رونق شـــروع شـــد. درخشان ترین دوران 
ســـینمای ایران از این مقطع به بعد رقم خورد و تا چند ســـال ادامه داشـــت 
بعـــد همـــان نســـل و موالیدش دچار فرســـودگی گفتمانی شـــدند تـــا اینکه در 
ســـال 1400 دوباره دفتر نســـل ها در ســـینمای ایران ورق خورد. این اتفاق این 
بار خود به خود رخ داد. نه دوباره انقلابی شـــده بود، نه برنامه ریزی مشـــخصی 
برای این تغییر نســـل انجام شـــد. نسل جدید فیلمسازان سینمای ایران که از 
سال 1400 به این سو حضورشان پررنگ شد، عمدتا دغدغه عدالت داشتند 
و قهرمان هایشـــان افـــراد معمولـــی با جایگاه های اجتماعی متوســـط و میانی 
گر به فهرست آثار سینمایی سال هایی مثل ۶2 و ۶۳ و ۶4 نگاه  بودند. امروز ا
کنیم، نام فیلمســـازانش ما را ســـر ذوق می آورد اما در خود همان ســـال ها، این 
ی ابتدایی بودنـــد. حالا هم کم و بیش در  افـــراد کارگردان هایـــی تـــازه کار با آثار
چنین وضعی به ســـر می بریم و ســـال ها زمان می برد تا بفهمیم معاصر با دوره 
تولد چه ستاره هایی مخاطب سینما بوده ایم. سینمای ایران هر بار که به نظر 
می رسد کاملا به انتها رسیده و ورشکسته یا متروک و مهجور شده، دوباره مثل 
کســـتر خودش ســـر بلند می کند و به پرواز درمی آید. هر بار هم  ققنوس از خا
ک  با صورت بندی نو و شـــیوه ای تازه. برای جوانه زدن بذر ســـینما نه تنها خا
کســـتر خود سینما  فرهنگ و ســـنت ایرانی حاصلخیز اســـت، بلکه حتی خا

یش ققنوس ها می تواند باشد.  هم محمل رو

تیمبرتون:هوشمصنوعیتهدیدی
برایصنعتانیمیشن

تیـــم برتـــون که برای خلق شـــخصیت ها و فیلم هایی با ســـبک کاملا متمایز 
مشـــهور اســـت، درباره هوش مصنوعی و تهدید آن برای انیمیشـــن صحبت 
ی به تازگـــی در مصاحبـــه با ایندیپندنت، دربـــاره »بازفید« که در ماه  کـــرد. و
گر فیلم های دیزنی  جولای منتشر شد و در آن هوش مصنوعی نشان می داد ا
ی گفت: »آنها  توسط برتون کارگردانی می شد، چه شکلی بودند، حرف زد. و
از هوش مصنوعی خواســـتند نمونه کارهای من از شـــخصیت های دیزنی را 
خلق کند! نمی توانم احساســـی را که به شـــما می دهد، توصیف کنم. مرا یاد 
وقتـــی انداخـــت کـــه می گویند عکس من را نگیر چون روح شـــما را می گیرد. 
در این فیلم هوش مصنوعی الســـا از انیمیشـــن »یخ زده« را با چهره ای سفید 
که لباسی مشکی پوشیده و در جنگلی که جن زده به نظر می رسید، تصویر 
یبای خفته« را با چهره ای  کرده اســـت. همچنین چهره آرورا از انیمیشـــن »ز
ی گونه هایش بخیه دارد و با لباسی تیره و بلند و دراز و کشیده  مشابه که رو
تصویر کرده اســـت.« برتون اذعان کرد برخی از خلاقیت ها »بســـیار خوب« 
ی که انجام می دهد این است که چیزی از روح شما می مکد.  هستند، اما کار
چیزی از روح یا روان شما می گیرد که بسیار ناراحت کننده است، مثل رباتی 
است که انسانیت و روح شما را می گیرد. در این مصاحبه، برتون همچنین 
دربـــاره چگونگی ســـاخته شـــدن فیلم های بزرگ اســـتودیویی به عنوان یک 
تجربه طاقت فرســـا صحبت کرد و گفت همه تلاشـــش این اســـت در تمامی 
ی افزود: »برای من سخت است  ی نکات مثبت تمرکز کند. و پروژه هایش رو
یرا حس می کنم از آنها رهایی پیدا  ، آن فیلم ها را ببینم ز که بعد از اتمام کار

نمی کنم. اما از کار با همه دســـت اندرکاران لذت می برم. «

جزئیات
تشکیلشورایملیموسیقی

یاســـت محمدمهدی  جلســـه شـــورای هنر کشـــور دوشنبه بیســـتم شهریور با ر
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری محمدحسین ایمانی خوشخو 
و با حضور عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور 
جلســـه ادامه بررســـی ســـند ملی موسیقی کشور برگزار شد. وزیر فرهنگ در این 
نشست از تدوین و بررسی سند ملی موسیقی خبر داد و گفت: »همان طور که 
، فرآیند تدوین و  وعـــده داده بودیـــم با همکاری صمیمانه اعضای شـــورای هنر
بررســـی ســـند ملی موســـیقی در این شورا امروز به پایان رسید و با انجام ویرایش 
نهایی برای تصویب و ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود. این 
سند مبتنی بر اندیشه، آرا و فتاوای فقهی امام راحل )ره( و رهبر معظم انقلاب 
اســـلامی تدوین و بر ارتقای فضای موســـیقی انقلاب و پیراستن از آسیب های 
موجود اســـتوار شـــده است. در کنار دفتر موســـیقی معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیرخانه تدوین این سند، چهره های هنری 
شـــناخته شـــده، اصنـــاف و هنرمندان موســـیقی نیز نقش آفرینـــی کردند که از 
زحمات آنها تقدیر می کنم. به طورکلی سعی شده مصوبات شورای هنر با سایر 
بخش های تصمیم گیری در کشور هماهنگ باشد و خارج از سیاستگذاری های 
کلان کشـــور نباشـــد. اعضای شـــورای هنر در فراهم کردن زمینه ورود نخبگان و 
برگزیدگان جشنواره ها به دانشگاه ها اهتمام داشته باشند. این موضوع می تواند 
از نقاط تحول در وضعیت فرهنگی و علمی کشور باشد. پیشنهاد می کنم یک 
دبیرخانه اجرایی و ستاد عملیاتی هماهنگی اجرا با همکاری نهادهای اصلی 
کشـــور و خانه موســـیقی زیر نظر شورای هنر تاسیس شود تا مصوبات این شورا 

توسط آن و با تشکیل ستاد احتمالی مورد پیگیری قرار گیرد.

مختاباد
خبرمهاجرتشراتکذیبکرد

چند روز قبل خبری در فضای مجازی منتشـــر شـــد با این ادعا که عبدالحســـین 
مختاباد، خواننده کشورمان برای همیشه از ایران مهاجرت کرده است. البته فردی 
که این خبر را در فضای مجازی منتشر کرده، در یک سال اخیر و در نمونه های مشابه 
شایعه سازی کرده است و منبع خبر معتبری نیست و پیش بینی می شد که این خبر 
هم تکذیب شود. روز گذشته مختاباد با انتشار یادداشت کوتاهی این خبر را تکذیب 
کرد و خطاب به منتشر کننده این خبر نوشت: »سال قبل نیز خبری از من نشراندی!؟ 
در آن ایام برادر عزیزم روانشاد سیدابوالحسن در قید حیات بود... همو که بیش از 
۳0 سال در کسوت شریف خبرنگاری بر عهد و سوگندش به قلم استوار ماند و با آن 
»جامه کس سیه و دلق خود ارزق ننمود...« آن عزیز سفرکرده به من گوشزد نمود که اینان 
»روزنامه نگاران زرد« هستند که با سرک در زندگی این و آن »لقمه نانی به کف آرند و به 
»غفلت« بخورند و ای بسا سر در آخوری...« اینک اما اوست خفته خوابی نه بیداریش 
در دنبال... تا جوابی سزاوارتر از من بدهد... و اما پاسخ من: من اینجا ریشه در خاکم 
ک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقیست می مانم، من  من اینجا عاشق این خا
از اینجا چه می خواهم نمی دانم، امید روشنایی گر چه در این تیره گی ها نیست من 
ک  اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم، من اینجا روزی آخر از دل این خا
با دست تهی گل بر می   افشانم، من اینجا روزی آخر از سِتیغ کوه چون خورشید سرود 
فتح می خوانم. و می دانم تو می آیی...« سیدعبدالحسین مختاباد، زاده 1 فروردین 
، خواننده و بنیان گذار و خواننده گروه رودکی اســـت.  1۳4۵ در ســـاری، آهنگســـاز
از جمله آثار این خواننده پیشکسوت می توان به سیاه مشق، سایه دوست، سپید و 
سیاه، ماه مجلس، اشک مهتاب، بهشت من، رنگین کمان عشق، قاصدک، هم نوا، ناز 
، زورق مهتاب، ساقی رضوان، داغ تنهای، سفر عشق، تمنای وصال اشاره کرد. و نیاز

سریالجدید
فرمانآرادرشبکهنمایشخانگی

سریال نمایش خانگی »داستان جاوید« به کارگردانی بهمن فرمان آرا با فیلمنامه ای از 
فرهاد توحیدی ساخته می شود. با ارائه طرح سریال نمایش خانگی داستان جاوید 
به ساترا، مجوز اولیه برای ساخت این سریال به کارگردانی بهمن فرمان آرا صادر شد. 
، نگارش فیلمنامه داستان جاوید، براساس کتابی به همین نام  با صدور این مجوز
نوشته اسماعیل فصیح توسط فرهاد توحیدی آغاز شده است. سریال داستان 
جاوید را بهمن فرمان آرا کارگردانی می کند و هادی علی محمدی و بهمن فرمان آرا 
به صورت مشترک تهیه کنندگی آن را برعهده دارند. اسماعیل فصیح داستان جاوید 
را در سال 1۳۵۹ به نگارش درآورده است. او که دوم اسفند 1۳1۳ در تهران متولد شد، 
پس از تحصیلات عالی در آمریکا به ایران بازگشت و در شرکت ملی نفت ایران 
مشغول به کار شد. فصیح در سال 1۳۵۹ با سمت استادیار دانشکده نفت آبادان 
«، »ثریا  بازنشسته شد. از جمله آثار شاخص او می توان به »شراب خام«، »دل کور
در اغما«، »درد سیاوش« و داستان جاوید اشاره کرد. در جریان اتفاقات پاییز 1401 
عکسی از بهمن فرمان آرا در کنار عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی منتشر 
شد که شروع حملات زیادی به این کارگردان بود و او در برابر این هجمه ها گفت: 
»برای ساخت فیلمی بر اساس رمان تاریخی »چشم هایش« نوشته بزرگ علوی، 
نیازمند اجازه وزارت میراث فرهنگی برای در اختیار قرار دادن ده ها مکان تحت 
کنترل این وزارت بودم.« در یک پیام ویدئویی که در حساب اینستاگرام او منتشر 
شد، گفت: »تا به امروز که ۸1 ساله هستم، من رانتی از جایی نگرفتم و به خصوص 
در مورد ســـال های اخیر که اصلا این اتفاق نیفتاده اســـت. من کاری به مسئولان 
ندارم، من همیشـــه کنار مردم بوده ام و خواهم بود، چون با خشـــونت مخالفم، با 
عدم آزادی مخالفم و دلم می خواهد که در کنار شما باشم، در هر شرایطی که باشد.« 

پرونده سینمای ایران به بهانه ۲۱ شهریور ، روز ملی سینما 

سینمایی که دوستش داریم

چند کیلو شیرینی برای مراسم تولد... 
هومنجعفری

خبرنگار


